
تماشا خانه

گفت وگو با «بلز پوژاد پرو» 
بازيگر فرانسوى نمايش بازگشت پسر نافرمان

به چشمان تماشاگران نگاه مى كنم
بلز پوژاد پرو از بازيگران شناخته شده تئاتر فرانسه است كه براى بازى 
در نقشى در نمايش «بازگشت پسر نافرمان» به ايران آمده و به مدت دو 

هفته در اين نمايش بازى كرد.
او در پاريـس و آوينيـون در نمايش هايـى به كارگردانـى افرادى چون 
فليسين ژوتنر و ايزابل استاركيه نقش آفرينى كرده و در چندين فيلم 
سـينمايى و تلويزيونى نيز حضور قابل توجهى داشـته اسـت. وى در 
حرفه خود از حضور اسـتادانى چون ريموند آكواويوا و تيرى هاركور در 

استوديوى جردن بسويك بهره برده است. 
بلز پوژاد پرو، كه از موسسـان شركت «ماى رود» است، در سال 2012 با 
على راضى در تئاتر ملى آمانديه براى نمايش «در جسـت وجوى تاريخ 
تولـد و انقراض ماموت ها» همكارى كرد. بلـز در اين نمايش نقش برادر 
ناتالى را بازى مى كند؛ عكاس خبرى اى كه در جنگ عراق كشته شده و 
خاطره  او تنها چيزى است كه در ذهن ناتالى، شخصيت زن نمايش باقى 

است. او از دومين حضورش در ايران و بازى در اين نقش گفت. 

شـخصيت برادر با سـاير كاراكترها متفاوت است. او شخصيت  �
ماورايى اين اجراسـت. يعنى برخلاف بقيه شـكل واقعى ندارد و در 

خيال ناتالى است. چطور شد كه اين نقش را پذيرفتى؟ 
براى من اين نقش يك نقطه اشتراكى با ساير پرسوناژها داشت. آن 
ــته اصلى اين نمايش بود. درست است كه اين  ــوال اصلى و هس هم س
شخصيت ايرانى و خارج از وطنش نيست و صرفا يك روح است. اما براى 
او هم موضوع مساله جداافتادن و دورماندن از يكسرى ريشه ها و اصل ها 
ــت كه صرفا به يك مليت مربوط باشد.  ــاله اى نيس وجود دارد. اين مس

مربوط به همه آدم ها و يك مساله جهانى است. 
اتفاقا اين شخصيت در سرزمين خودش هم كشته نمى شود و در  �

سرزمين ديگرى مى ميرد. مثل سرنوشتى كه ساير پرسوناژها ممكن 
است داشته باشند. 

ــما فكر مى كنم. اين پرسوناژ كارش جايى خارج از  من هم مثل ش
كشور خودش تمام مى شود. اين نقطه مشترك هم وجود دارد كه اين 
هم مانند ساير پرسوناژها در خارج از زادگاه داستانش به پايان مى رسد. 
در عين حال اين شخصيت كابوس هاى ناتالى هم از طريق او ادامه پيدا 
مى كند. او ذهنيت كابوس وار ناتالى است كه در همه لحظه ها با او همراه 

است. همه پرسوناژها به نوعى دچار يك خاطره و گذشته هستند. 
اما ناتالى رابطه اش را با گذشـته قطع نكرده است. سه پرسوناژ  �

ديگر رابطه شان را با گذشته قطع كردند. اما همين خاطره برادر باعث 
شده تا ناتالى همچنان با گذشته همراه باشد. 

ــوش كند. بقيه  ــته اش را فرام ــاده نبوده كه گذش ــراى ناتالى س ب
پرسوناژها هم گذشته شان را فراموش نكردند بلكه از آن فرار مى كنند. 
ــته همچنان در  ــلاش مى كنند آن را به كنارى بگذارند اما آن گذش ت

كنارشان هست. 
شخصيتى كه شـما بازى مى كنيد نقش عكاسى است كه براى  �

ثبت جنگ رفته و كشـته شده است. ما عكاسـان زيادى را در اين 
سـال ها داشـتيم كه در جنگ هاى مختلف قربانى شـدند. اما اين 

پرسوناژ من را به ياد كاوه گلستان مى انداخت. با على راضى هم كه 
صحبـت مى كردم او هم انگار به كاوه فكر كـرده بود. براى بازى اين 

نقش به كاوه فكر مى كرديد؟ 
ــان خبرى و  ــتم به اين نقش فكر مى كردم؛ به عكاس من وقتى داش
ــان و خبرنگارانى كه در عراق،  ــگاران زيادى فكر مى كردم؛ عكاس خبرن
افغانستان، ليبى و ساير مناطق جنگى كشته شدند. دوستان خبرنگارى 
ــوريه رفتند و برنگشتند. يك خبرنگار  ــتم كه در اين سال ها به س داش
بسيار معروف يوگسلاوى به نام يان روستفل بود كه ماجراهاى بالكان را 
پوشش مى داد. من از او خيلى ايده گرفتم. يادداشت هاى او را خواندم و 
سعى كردم كه از طريق يادداشت هاى او به اين شخصيت نزديك شوم. 
موضوع كشته شدن خبرنگاران و عكاسان در جنگ موضوعى است كه 
مربوط به همه جاى دنياست و خبرنگاران زيادى در سراسر جهان بودند 
كه براى پوشش خبرى رفتند و ديگر به خانه شان بازنگشتند. خيلى از 

آنها قربانى مين شدند. 
هر خبرنگار و عكاسى كه در جنگ فعاليت مى كند با اين پديده  �

ممكن است روبه رو شود. به نظرم آن صحنه اى كه لحظه رفتن روى 
مين بود تداعى كننده همين حرف شد. 

ــت كه در لحظه اى كه مشغول جنگ نيستى و  اين ويژگى مين اس
احساس مى كنى همه چيز آرام است و تو مى خواهى يك عكس بگيرى، 

يكدفعه مى روى روى مين و همه چيز تمام مى شود. 
شما از سـرزمينى مى آييد كه تئاتر در آن ريشه محكمى دارد.  �

نظرتان درباره تماشـاگر ايرانى چيسـت و چه فيدبك هايى از آنها 
گرفتيد؟ 

ــالنى  ــحالم كه در ايران بازى كردم. مى دانم كه اين س خيلى خوش
كه ما در آن بازى كرديم از نظر جايگاه هنرى بسيار ارزشمند است. اما 
ــاگر ايرانى بايد بگويم ارجاع من به يكى از جمله هاى  آنچه درباره تماش
ــخصيت نوال در همين نمايش است كه به ناتالى مى گويد در ايران  ش
ــمان مردم نگاه كنى. من هر شب بعد از اينكه اجرا  ــت به چش بهتر اس
ــود در لحظه اى كه براى رورانس روى صحنه بازمى گرديم  تمام مى ش
تلاش مى كنم تا جايى كه ممكن است به چشمان تماشاگران نگاه كنم. 
ــمان آنها حدس بزنم كه به چه فكر مى كنند و نظرشان  از طريق چش
ــت يا خير. يكسرى تفاوت هاى فرهنگى وجود  درباره كار ما مثبت اس
دارد. طبيعى است كه ما در ايران اين تفاوت ها را ببينيم. مثلا در فرانسه 
تماشاگر بيشتر تشويق مى كند. اين سنت تماشاگر فرانسوى است كه 
تشويق كند. اما در دوبارى كه به ايران آمدم و تئاترهايى كه ديدم متوجه 
ــاگر ايرانى يك جور ديگر است. خيلى لذت مى برم از  شدم رفتار تماش

اينكه هر شب در چشمان آنها نگاه و آنها را كشف كنم. 
چه كارهايى را در اين مدت ديديد؟  �

در اين سفر به دليل فشردگى و سنگينى كار و اجراهاى پشت سرهم 
تنها توانستم «در انتظار گودو» را ببينم.

روزنه آبى

نگاهى به نمايش 
«ملكه زيبايى لى نين» 

پرهيز از معنا

ــم تكيه  اش بر شكل است و  فرماليس
ساختار اما هيچ  گاه در عناد با معنا برنيامده 
است بلكه هدفش پرهيز از صراحت بيان و 
چيره شدن معنا بر شكل است. با اين نگره 
متوجه خواهيم شد كه هنرمند فرماليسم 
مى خواهد با جلوه زيبايى شناسانه بيشتر در 
عالم هنر بماند و براى همين بيان ظاهرى 
هنر برايش بيش از مظروف آن خواهد بود 
ــچ گاه پرهيز از معنا جزو اركان اين  اما هي
ــت. اگر ميرهولد و  مكتب هنرى نبوده اس
ماياكوفسكى را دو تئاترى فرماليست در 
ــلاب اكتبر 1917  ــيه بعد از انق هنر روس
ــم، خواه ناخواه هنوز هم روحيه  تلقى كني
انقلابى گرى در نگاه هنرمندانه آنان موج 
ــران را در مقام  ــد بازيگ ــد. ميرهول مى زن
طبقه و نيروى كار در نظر مى گيرد تا فرم 
جنبه هاى هنر طبقاتى را به شكل بارزترى 
آشكار كند. ماياكوفسكى نمايشنامه نويس 
و شاعر هم به گونه اى ديگر در دل ساختار 
به دنبال بيان شرايط سياسى و اجتماعى 
ــت. هرچند اين دو هر يك  آن روزگار اس
ــر زمان خويش  ــه اى از گردونه هن به گون
ــدند. يعنى ما نه در بيومكانيك  حذف ش
اجرايى ميرهولد و نه در فوتوريسم شاعرانه 
ماياكوفسكى ضديتى با معنا نخواهيم ديد 
ــد معناى  ضمن آنكه ترغيب خواهيم ش
ــان  ــه اى را در زير لايه هاى آثارش چندگان
بيابيم.  متاسفانه در ايران بيشتر فرماليسم 
در ضديت با معنا دريافت و تاويل شده است 
و به همين خاطر برخى گرايش شديدى 
ــا از هنر دارند و با اين  به عارى كردن معن
ــه بر ريشه اصالت هنر و هويت  روال تيش
و فرهنگ ما زده اند. بنابراين درك اشتباه 
مانع از تحقق يك جريان ناب هنرى شده 
است. در تئاتر ايران جريان فرماليستى در 
كارگاه نمايش و از ميانه دهه 40 آغاز شد 
و آربى آوانسيان از سردمداران اين جريان 
است و البته هنوز هم يكى از بهترين ها و 
موفق ترين ها. در اين كارگاه افرادى مانند 
ــور بانى پال بابلا يكى از افراطى ترين و  آش
به نوعى ناموفق ترين ها بوده است. عباس 
ــماعيل خلج  نعلبنديان، بيژن مفيد و اس
از چهره هاى ديگر اين جريان هستند كه 
ــير موفقيت طى  هر يك به نوعى در مس
طريق كرده اند. اين جريان هرگاه ريشه دار 
و اصيل مى نمايد موفق است و هرگاه تيشه 

بر ريشه ها زده كاملا ناموفق است. 
ــت  دس آن  از  ــى  زاده  غن ــون  هماي
كارگردانانى است كه دغدغه فرم و شكل 
ــا در برخى موارد موفق و در برخى  دارد ام
هم ناموفق بوده است. او در اجراى ددالوس 
ــه، كاليگولا و 1313  و ايكاروس، آنتيگون
تبصره 8 موفق بوده اما در اجراى در انتظار 
ــه زيبايى لى نين و آگاممنون  گودو، ملك
ــت. اين بگيرونگيرشدن  ناموفق بوده اس
ــس تجربى و  ــم تنها دليلش ح كارها ه
خلاقه است كه با ريسك بالا مواجه خواهد 
ــد و گاهى نتيجه حيرت انگيز و گاهى  ش
رفتن به بيراهه را به همراه دارد. او دوست 
دارد در مقام يك كارگردان تكنيكى از ابزار 
كارآمد مانند وسيله مكانيكى براى پرواز 
(ددالوس و ايكاروس)، كشتى (آگاممنون)، 
ــاز (ملكه  ــاز (كاليگولا) و كف س خميرس
ــتفاده كند. يعنى در  زيبايى لى نين) اس
ــروصدا و حركت ايجاد مى كند  صحنه س
ــود  ــن امكانات فنى بش ــطه اي ــا به واس ت
حوصله و تمركز مخاطب را جلب كرد. او 
همچنين علاقه خاصى به جنون و بيماران 
ــراى همين بارها از فضاهاى  روانى دارد ب
ــتانى و افراد روانى در آثارش بهره  تيمارس
ــت مانند ملكه زيبايى لى نين،  گرفته اس

1313 تبصره 8، آنتيگونه و كاليگولا. 
با آنكه نمايش «ملكه زيبايى لى نين» 
زيبايى هاى خاص خود را دارد در طراحى 
ــر و خلاق اما در كل در  و ارايه تصاوير بك
ــرح مارتين مك دونا كم  بازنمود متن مط
ــنده ايرلندى است  مى آورد. او يك نويس
ــنفكران و بيداردلان  ــل قاطبه روش و مث
ــبت به  ــاعدى نس ــدى نظرگاه مس ايرلن
ــدارد. براى  ــتعمارگر پير- انگليس- ن اس
ــتى  ــن در اين متن با نگاه ناتوراليس همي
ــت تا عواقب حقارت، عصبانيت،  بر آن اس
ــى از  ــى ناش ــرت و ويران ــون و مهاج جن
ــد. بردن اين  ــدن را عيان كن مستعمره ش
مفاهيم در لابه لاى زيبايى هاى ظاهرى راه 
را به كژراهه تبديل كردن است. اول اينكه 
اين نويسنده ايرلندى جوان و آثارش كاملا 
معاصر است و دراماتورژى كردن يك متن 
معاصر اصولا درست نيست مگر آنكه واقعا 
بشود با اين رويكرد اثر را بيشتر تفهيم كرد. 
دوم اينكه اين متن هنوز به شكل درست و 
حقيقى اش در تهران اجرا نشده و اين نگاه 
ــتى به متن ناتوراليستى چندان  فرماليس

خوشايند نيست. 
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«زيبايى تئاتر به اين اسـت كه گاهى وجود ندارد، نيسـت. ولى مى تواند از درون همين 
نبودن پيدا شود. نيست و اين به معنى نيستى اش نيست.» اين بخشى از متن على راضى 
در بروشور نمايش بازگشت پسـر نافرمان است؛ نمايشى كه در روزهاى آخر اسفند در 
سالن سـمندريان خانه هنرمندان با حضور بابك كريمى، نوال شريفى، ناتالى متى، بلز 
پوژارد پرو و ماكان اشـگوارى با حضور حسـين راضى به صحنه رفته است؛ نمايشى كه 
روايت سه نسـل از مهاجران ايرانى در خارج از كشور است؛ مهاجرانى كه ميان ماندن و 
بازگشت مرددند. على راضى كه خودش سال هاست مقيم فرانسه است، مى گويد ايده اين 
نمايش در روزهاى بعد از انتخابات زمانى كه شرايط ايران تغيير كرده بود به ذهنش رسيد؛ 
روزى كه پس از پيروزى حسـن روحانى در انتخابـات، ايران به جام جهانى رفت. او اين 

نمايش را بدون هيچ كمك دولتى با اجراهاى پيوسته روى صحنه برده است. 

آنچه پشت بروشور نوشته شده ذهن تماشاگر را به سمت اين موضوع مى برد كه  �
قرار است نمايشى درباره مهاجرت ببيند؛ داستان آدم هايى كه حالا با شرايط جديد 
قصد بازگشت دارند. اما آنچه در نمايش به تصوير كشيده مى شود به نوعى فلسفه 
مهاجرت است. يعنى كندن جايى است كه به آن تعلق خاطر دارى. ما در اين نمايش 

با سه نسل از مهاجران روبه رو هستيم. 
اينكه نمايش بازگشت پسر نافرمان نمايشى است درباره چه؟ ناگزيريم كه تعريفى 
ــكل  ــمت تئاترى برويم كه معنايى به ش روى آن بگذاريم. هر چقدر هم بخواهيم به س
مستقيم توليد نمى كند، اين چيستى ما را رها نمى كند. اين كار مستقيم به سمت توليد 
ــت. در زمانى كه از اجراى اين نمايش گذشت هميشه با اين  ــرى معانى رفته اس يكس
ــدم. من به چند نكته اعتقاد دارم؛ يكى اينكه يك تئاتر در  ــتى روبه رو ش ــاله چيس مس
صورتى درست كار مى كند كه بتواند در ذهن مخاطبان خودش ورسيون هاى متفاوتى 
را توليد كند. يك تئاتر صرفا يك نسخه ندارد. اينكه بتوانيد چند نسخه از يك نمايش 
ارايه دهيد كه تماشاچيان با ذهنيت هاى مختلفى آن را ببينند. بازگشت پسر نافرمان و 
ــه هاى اين كار را در  ارتباطش با من از اين تفكر مى آيد كه اين كار از كجا مى آيد؟ ريش
كجاى ذهنم پيدا مى كند. وقتى يكسرى عوامل در اثر گذر زمان در كنار هم مى نشينند و 
متوجه مى شوم كه شاخه ژنتيك كارم را پيدا كردم آن وقت شروع به نوشتن كردم. يك 
لحظه هايى هست كه خودش را به من تحميل مى كند. در يادداشت بروشورم نوشتم كه 
زندگى كارى من اينگونه نيست كه مدام به اين فكر كنم كه قرار است چه تئاترى را به 
صحنه ببرم. غير از تئاتر بحث سينماى مستند هم برايم جدى است. هميشه لحظه اى 
ــت كه به من مى گويد احساس مى كنم موجودى در جايى هست كه مدت زمانى  هس
است در تاريكى مانده و يك لحظه براى من سيگنالى مى فرستد كه شروع به كشفش 
مى كنم. بازگشت پسر نافرمان هم اينگونه بود. فكرهايى از چهار سال پيش در ذهنم شكل 
مى گرفت تا به اينجا رسيد. چهار سال پيش خيلى به گاليله فكر مى كردم. شرايطى در 
كشور به وجود آمده بود كه من بيشتر به گاليله و برشت فكر كردم. به اين ايده نزديك 
ــدم كه بيشتر روى آن كار كنم. بعدا اين ايده را نقض و فكر كردم وقتى در شرايطى  ش
بيرون از تئاتر يك موقعيت تئاترى مثل موقعيت گاليله در جريان است شايد چندان برايم 
جذاب نباشد كه بتوانم آن را در صحنه تئاتر بياورم. تئاتر بايد چيزى را به صحنه بياورد 

كه در تاريكى است. 
بازگشـت پسر نافرمان با سقوط آزاد فليكس بومگانتر آغاز مى شود. اما نمايش  �

درباره آدم هايى است كه از جايشان تكان نمى خورند. 
در سال 2012 دقيقا 14 اكتبر فليكس بومگانتر ماجراجويى خودش را انجام داد و 
در فضا سقوط آزاد كرد. من در آن زمان داشتم به صورت زنده مى ديدم. لحظه اى كه در 
ــولش باز شد و او داشت حركت مى كرد دوباره به ياد گاليله افتادم. احساس كردم  كپس
در اين 9دقيقه وسى وخورده اى ثانيه كه بومگانتر به زمين مى رسد انبوهى از آنچه كه بر 
بشر رفته و داستان هايى كه انسان در طول قرن ها با آنها زندگى كرده از جلو چشمانم 
مى گذرد. به اين فكر كردم كه اين سقوط آزاد به خودى خود يك تئاتر است. با خودش 
انبوهى از موقعيت هاى دراماتيك را خلق مى كند. اما براى تبديل شدن به يك موقعيت 
نمايشى چيزى كم داشت. من قرار اجرا در بهمن امسال را در تماشاخانه ايرانشهر داشتم. 

اما متن نداشتيد و اينطور كه مى گوييد نمى دانستيد كه چه كارى را روى صحنه  �
ببريد؟ 

ــيده بودم. گفته بودم مى خواهم روى متن گاليله كار كنم اما هنوز  به قطعيت نرس
بازگشت پسر نافرمان وجود نداشت. تماشاخانه ايرانشهر سالن كارگردان محورى است و 
به همين دليل اين قرار را گذاشته بوديم. اما خرداد 92 شرايط جديدى در جامعه ايران 
به وجود آمد. چهارروز بعد از انتخابات، پيروزى تيم ملى ايران و رفتن به جام جهانى اتفاق 
افتاد. متاسفانه در هيچ يك از اين ماجراها من ايران نبودم و اين حسرتى را برايم داشت. 
فكر مى كنم همان جا بدنه شاخه ژنتيك نمايشم پيدا شد. نخ تسبيحى كه در چهارسال 
با من همراه بود با اين اتفاقات شكل گرفت. از خودم پرسيدم براى نبودن در خرداد 92 و 
زندگى كردن در اين شور و حال جامعه ايران حسرت مى خورى و به انبوهى از هموطنانم 
فكر كردم كه سال هاى خيلى زيادى را در خارج از ايران بودند و نمى توانستند بازگردند. 
ــه رابطه ام را  ــن هيچ وقت رابطه ام به گونه اى نبوده كه نتوانم به ايران بازگردم. هميش م
حفظ كردم. اما كسانى هستند كه چنين امكانى را ندارند. بعد از 14،15سال زندگى در 
خارج از ايران با كسانى آشنا شدم كه سال هاست به ايران نيامده اند و با زندگى و رنج ها 
و محدوديت هايشان بودند. هربار كه از فرودگاه شارل دوگل و ارولى به تهران مى آمدم به 
اين دسته از ايرانى ها فكر مى كردم؛ آنهايى كه مثل من نمى توانستند در فرودگاه بليت 
ــم.  ــت كه بايد درباره آنها بنويس بگيرند و به ايران بازگردند و فكر كردم الان وقتش هس
بالاخره جامعه ايران يكسرى سوالات را مطرح كند و قدم هايى را بردارد. اگر اين سال ها 
ــوند پس كجا مى شود درباره شان صحبت كرد؟ ما  و آدم ها روى صحنه تئاتر مطرح نش
متاسفانه كمتر فرصت توليد درام زمان خودمان را داشتيم. تاكيد مى كنم كه قصد ندارم 
بگويم هيچ كسى در تئاتر ايران نيامده درام زمان خودش را بسازد. كمتر فرصت داشتيم. 

اما نمايش شما در سال 92 اتفاق مى افتد.  �
بله. اما نمى گويم فقط من اين كار را انجام دادم. واقعيت اين است كه كمتر فرصتش 
ــردم تمام چيزهايى كه  ــه حرف امروز را بزنم. فكر ك ــده. اما برايم مهم بود ك ــش آم پي
چهارسال هجوم آوردند و من با آنها زندگى كردم در خرداد 92 خودش را به من نشان 
داد. همه اينها جاى ديگرى به نقطه نهايى خودش رسيد. اين هم زمانى بود كه تابلويى 
از آثار رامبراند كه از قبل تر هم مى شناسم و تابلوى بسيار معروفى است با عنوان بازگشت 
پسر نافرمان را دوباره ديدم. فكر كردم كه حالا وقتش هست تا اين نمايش شكل بگيرد. 
همه اين عوامل از صداى گاليله كه در زمان خودش شنيده نشد و سقوط آزاد بومگانت و 

خرداد 92 و تابلوى رامبراند در يكجا باهم برخورد كردند. 
و اين تلاقى با حضور محمد چرمشير كامل شد؟ فكر مى كنم نخستين همكارى  �

شما با ايشان باشد. 
ــم. اين بار با  ــنده صحبت مى كن ــى كه كار كردم با يك نويس ــن مثل هر نمايش م
محمد چرمشير باب همكارى را آغاز كردم. معمولا اينطور نيست كه متن آماده اى را از 
نويسنده اى تحويل بگيرم. در دو همكارى با نغمه ثمينى هم همين طور بود. اين بار دوست 
داشتم با محمد چرمشير اين تجربه را داشته باشم. خيلى هم از اين همكارى خوشحالم. 

در ميان كارهايى كه در يكى، دو سال گذشته  داشتند بسيار متفاوت است. هم به  �
لحاظ ساختارى و هم روايت، حداقل با كارهايى كه امسال از چرمشير ديديم تفاوت 

زيادى داشت. 
يكى از جذاب ترين برخوردهاى محمد چرمشير با پرسوناژهايش در اين نمايش شكل 
ــت. ما با  ــا آنها از طريق لايه بردارى از روى آنها اس ــم رويكرد برخورد ب ــرد. آن ه مى گي

يكسرى پرسوناژ روبه رو هستيم كه در يك بزنگاه دراماتيك به هم مى خورند. همان طور 
كه شما هم اشاره كرديد سه نسل از مهاجران ايرانى در يك بزنگاه دراماتيك به هم برخورد 
ــتند كه در تقابل با اين سه نفر هستند و يك  ــوناژ فرانسوى هم هس مى كنند. دو پرس
پرسوناژ هم كه هيچ وقت روى صحنه حضور زنده ندارد و آن هم پدر است. برخورد با اين 
پرسوناژها در اين كار شبيه برخورد يك گروه باستان شناس با يك سايت باستان شناسى 
بود. هيچ وقت نمى توانند با بيل و كلنگ و بلدوزر با سايت رفتار كنند. اين شخصيت ها 
شخصيت هايى هستند كه بايد لايه بردارى شوند تا به جايى برسند. ما با خسرو،  رضا و 

نوال در اين كار نمى توانيم جز اين رفتار كنيم. 
به نظر مى رسد به نوعى خسرو گذشته اين دو نفر است. رضا در ميانه اين مسير  �

ايستاده و نوال در نقطه شروع و انگار پروسه اى تكرارشدنى است. 
ــى از  ــه نفر يك ارتباط ارگانيك با هم پيدا مى كنند. بخش ــت. اين س همين طور اس
ــاگر شكل مى گيرد. برداشتى كه شما داشتيد همان موضوع  اين ارتباط در ذهن تماش
برداشت هاى مختلفى است كه دوست دارم در طول مسير اين نمايش تماشاگر داشته 
باشد. اين يكى از آن نسخه هايى است كه من هم كاملا با آن همراه هستم. ما شش ميليون 
مهاجر ايرانى داريم. هر چند نمى شود رقم دقيقى از آن را ارايه داد. باز به تعبيرى بنا به 
رقم بانك جهانى از سال 2009 تا 2012 حدود 180هزارتحصيلكرده ايرانى خارج شدند. 
فكر مى كنم نمى توانيم نسبت به اين حجم زياد مهاجر بى تفاوت ماند. هرچند اصلا قصد 
ــتم نه قضاوت كنم و نه پند و اندرز دهم و نه راه نشان دهم. مى خواستم به برخى  نداش

از اين پرسوناژها بپردازم. 
البته در ميان پرسـوناژها فقط رضا سـت كه حكم صادر مى كند. ديالوگ هايش  �

شعارى است. 
اين هم نكته درستى است. شخصيت رضا عصبانى است. 

انگار هنوز از ريشه هايش جدا نشده.  �
بله. حكايت رضا حكايت اين است كه بعضى وقت ها آدم ها را از حرف هايى كه مى زنند 
نبايد قضاوت كرد. از حرف هايى كه نمى زنند بايد شناخت. رضا را من اينطورى مى شناسم. 
ــت كه حرف هايى را كه مى زند در لايه زيرينش حرف هايى است كه نمى زند.  آدمى اس

بيشتر اين حرف هايى را مى شنوم كه نمى زند. 
مثل برخوردى كه با نوال دارد. با خشـونت او را تحقير مى كند اما نگاهش جور  �

ديگرى است. 
در واقع حرف هايى را به نوال مى زند در زمانى كه براى او موقعيت سختى است. اما 
يك جورايى اين حرف هايى است كه دارد با خودش مى زند. سعى كردم در ميزانسن هم 
اين را دربياورم. آنها پشتشان به هم است. رضا پشت به او اين شيب را پايين مى رود. اما 
براى من مهم بود كه به لحاظ تصويرها و كادرها با چند «تنهاى» با هم روى صحنه مواجه 
شوم. هر كدامشان انگار دورشان حباب تنهايى وجود دارد كه از آن سخت بيرون مى آيند. 

ناتالى برخلاف ساير شخصيت ها تنها كسـى است كه پايش روى زمين است و  �
منطقى به وقايع نگاه مى كند. او كسى است كه خسرو را به سمت بازگشت به ايران 
هل مى دهد. اما او تنها كسى است كه با يك رويا زندگى مى كند. خاطره برادرش كه 

در ذهن او هنوز زنده است. 
اين داستان در فرانسه رخ داده است. سوال هايى درباره دوزبانه بودن اين كار پرسيده 
ــد. برايم بحث زبان ها جذاب بوده. اين بار جزو دفعاتى بود كه به نظرم اجتناب ناپذير  ش
ــتان در فرانسه رخ مى دهد بنا به موقعيت دراماتيك دوزبانه باشد. اما  بود كه وقتى داس
ــت. هر زبانى براى خودش فرهنگى را دارد. هر زبان با خودش يك  بحث تنها زبان نيس
زندگى را مى آورد. بلز و ناتالى در اين كار صرفا زبان فرانسه را نمى آورند. نگاه فرانسوى و 
دو نسخه از دو پرسوناژ فرانسوى را مى آورند. به همان نسبتى كه جامعه ايرانى نمى تواند 
نسبت به 180هزارنفر ايرانى كه از كشور خارج شدند بى تفاوت باشد جامعه فرانسه هم 
در اين سه سال، سالى 180مهاجر را پذيرفته است. جامعه فرانسه هم نمى تواند نسبت به 
اين موضوع بى تفاوت بماند. بلز فتوژورناليستى است كه در جنگ عراق كشته شده است. 
براى من غير از اينكه نشان دهنده كابوس ها و رابط بين گذشته ناتالى با اوست مثل خسرو 
بهداد داستان هايى درباره ترك كردن دارند. يك جايى از يك ضرب المثل فرانسوى كمك 
مى گيريم كه مى گويد رفتن مثل مردن است. ما با اين ترك كردن درگير هستيم برايم 
مهم بود جايى اشاره شود خسرو و رضا و نوال مهاجران ايرانى هستند اما گونه ديگرى از 

ترك كردن هم آنگونه اى است كه ناتالى و بلز تجربه كردند. 
اين شخصيت ها يعنى شخصيت هاى ايرانى و فرانسوى يك نقطه مشترك دارند  �

و آن هم جنگ اسـت. خسـرو و رضا از جنگ فرار كردند و نوال در جنگ بوده و بلز 
در جنگ كشته شده. 

بله، اينها قربانى نزاع هايى هستند كه آدم ها را از سرزمين هايشان جدا مى كند. 
هم خسـرو و هم بلز هر دو عكاس هستند. اما شـخصيت بلز آدم را به ياد كاوه  �

گلستان مى اندازد. 
ــت. زمانى كه داشتم به اين شخصيت فكر مى كردم به كاوه گلستان  همين طور اس
فكر مى كردم. اما مى دانيد عكاسان زيادى در جنگ هايى كه در سراسر دنيا اتفاق افتاد، 
كشته شدند. فكر مى كنم مانند هر كارگردان ديگرى در كارهايش حساسيت هايش بيرون 
مى زند. طبيعى است كه چون نسبت به سينماى مستند و عكاسى مستند حساسيت دارم 
و پيگيرش هستم اين را در آنها نشان مى دهم. در ماموت ها هم شروع كار با حضور يك 

عكاس جنگى شكل مى گرفت. عكس براى من يك مقوله به شدت تئاترى است. در رابطه 
بين عكس و سينما حرف هاى زيادى زديم. اما براى من نسبت پررنگ بين تئاتر و عكاسى 
ــته و آن هم مربوط به جوهره مشترك اين دو هنر است؛ جوهره نگه داشتن  وجود داش
ــته باشيم. تئاتر حاصل  ــروكار داش زمان. در تئاتر هيچ وقت نمى توانيم با زمان واقعى س
ــت كه زمان  ــت. اين زمان دراماتيك اس ملاقات كردن زمان واقعى و زمان دراماتيك اس
فيزيكى را قطع مى كند. در عكس هم با چنين مفهومى روبه رو هستيم. در هر عكسى 
يك زمان واقعى، يك زمان فيزيكى و يك زمان دراماتيك وجود دارد. اين مهم ترين نقاط 

مشترك اين هنرهاست و برايم مهم است كه بيشتر به آن بپردازم. 
شخصيت پدر در اين نمايش همان طور كه شما گفتيد حضور زنده در روى صحنه  �

ندارد. او تنها نقطه اشتراك خسرو با ايران است و اتفاقا همين پرسوناژ را آقاى حسين 
راضى پدر شما بازى مى كند. با توجه به مسووليت هاى اجرايى ايشان حضورشان در 

مقام بازيگر جالب بود. 
براى حضور ايشان روى صحنه مسيرى طى شد تا اين نقش را بازى كردند. من هم 
خيلى احساس خوشحالى مى كنم كه آقاى راضى در اين نقش بازى كردند. ابتدا قرار نبود 
ايشان بازى كنند. البته پيشنهاد آقاى چرمشير بود. در نسخه اول متن اين پيشنهاد را 
دادند. اما من تصميم قطعى نگرفته بودم. آخرين كسى كه به جمع بازيگران پيوست پدر 
ــان در اين نمايش يك جور وجه سمبليك هم داشت. در بروشور هم  بودند. حضور ايش
ــاره كردم كه در سال 67 نخستين متنى كه از محمد چرمشير روى صحنه رفت با  اش
عنوان خداحافظ بود كه در تالار قشقايى اجرا شد. آقاى حسين راضى در آن نمايش بازى 
مى كرد. من الان در آستانه 36سالگى هستم. آن زمان 10ساله بودم كه با كنجكاوى زياد 
هر وقت اجازه پيدا مى كردم به پشت صحنه مى رفتم و بارها اين كار را ديدم. آن نمايش و 
آن فضا من را جادو كرده بود. در آن زمان آقاى چرمشير يك نويسنده جوان بود. تصوير 
ــت. جبر زمانه و چه خوب كه وجود دارد بعد از  ــان خيلى خوب در ذهنم مانده اس ايش
بيست وچندسال اين فرصت پيش آمد كه بار ديگر در كنار آقاى چرمشير و آقاى حسين 
راضى آن خاطره را زنده كنم. همه اين  سال ها دوست داشتم با آقاى چرمشير كار كنم. 
ايشان هم هميشه لطف داشتند و كارهايم را مى ديدند. زمانى كه فرصت فراهم شد از 
همان جلسه هاى اول روزى به ياد پروژه خداحافظ افتادم و در نهايت هم به جايى رسيد 
كه آقاى حسين راضى بعد از 25سال در كارى از من به نويسندگى محمد چرمشير به 

صحنه برود. 
در كارهاى قبلى هيچ وقت پيشنهاد بازى در كارهايتان را به ايشان داده بوديد؟  �

در كارهاى قبلى پرسوناژى نبود كه ايشان بخواهند يا بتوانند بازى كنند. 
البته اين كار هم به لحاظ سـاختارى و روايى به نسبت كارهاى ديگرى كه روى  �

صحنه آورديد تفاوت زيادى دارد و بيشتر ساختار رئاليستى دارد. 
من زمانى كه قرار است كارى را روى صحنه ببرم به سبكش فكر نمى كنم. فقط برايم 
ــى  ــت كه كارى كه مى خواهم انجام دهم سفارش يك نقطه وجود دارد و آن هم اين اس
است كه از خودم مى گيرم. با خودم  درباره انجام دادن كار صادق هستم. بعد شكلش پيدا 
مى شود. يك نكته اى كه برايم مهم بود دوست ندارم تبديل به كپى كارهاى خودم شوم. 
دوست ندارم از روى خودم كپى بزنم. در زمينه استفاده از زبان ها و سنتز ميان آنها من 
ــال جهانى زبان ها بود نشان يونسكو را  ــتم كه در سال 2009 كه س اين فرصت را داش
دريافت كنم. آن لحظه به اين نتيجه رسيدم كه درباره سنتز ميان زبان ها قصد  دارى چه 
كنى؟ قصد نداشتم به كسى تبديل شوم كه روى اين مساله درجا بزنم. ماموت ها كارى 
بود كه اصلا زبان در آن وجود نداشت. سعى مى كنم به نوعى در كار دشمن خودم شوم. 
اين جمله اى است كه رومئو كاستلوچى هم مى گويد. نمى خواهم خودم را مداوم تكرار 
كنم. در اين كار فكر مى كنم سينماى مستند و درگيرى من با آن تاثير گذاشت. در اين 
سال ها دو فيلم مستند ساختم كه در ايران به نمايش درنيامده است. اما اين فيلم ها در 
فستيوال هاى مختلفى سفر كرده است. برام مهم بود كه چطور مى شود روى صحنه تئاتر، 
تئاتر و سينماى مستند با هم ملاقات كنند. درباره تئاتر مستند حرف نمى زنم. چون اين 
كار تئاتر مستند نيست و آنگونه تئاتر ويژگى هاى ديگرى دارد كه بازگشت پسر نافرمان 

در كاتگورى آن نمى گنجد. من از ملاقات با سينماى مستند مى گويم. 
در فرانسه هم قرار است اجراى عمومى برويد؟  �

بله. بخش فرانسه اين كار تهيه كننده مستقلى دارد. ايشان در بخش ايران نقشى ندارد 
اما بخش فرانسه را برنامه ريزى مى كند. 

بازيگران تئاتر بازگشـت پسر نافرمان جز خانم شريفى و آقاى بلز از گروه شما  �
نيستند و خارج از كمپانى تئاترى شما دعوت شدند. 

ــريفى و بلز عضو ثابت كمپانى ما هستند. اين سومين كارى است كه من با  نوال ش
نوال همكارى داشتم. بابك كريمى اولين بازى تئاترى اش را در اين نمايش تجربه مى كند. 
براى خودم حضورش بسيار جذاب بود. از همكارى با او بسيار لذت بردم. با ناتالى چندين 
سالى بود كه آشنا شده بوديم و به نظرم آمد كه اين نقش مال خودش است. خيلى هم 
ــت. خيلى سريع هم جاى خودش را پيدا كرد. ماكان هم با توجه  نزديك به خودش اس
ــخصيت رضا داشتم و مى دانستم بايد يك پرفرمر بگيرم، اين  ــى كه من از ش به خوانش
بهترين انتخاب بود. من انتخاب هاى زيادى نداشتم. ماكان گزينه اى بود كه مى توانست 

اين نقش را بازى كند. 
شخصيت رضا در بازى اش و حتى در صورتش هم نشان داده مى شود.  �

شانس مهمى كه من داشتم اين بود كه هر شش بازيگر آن چيزى را كه روى صحنه 
نشان مى دهند زندگى كردند؛ حتى حسين راضى. بابك 40سال ايتاليا زندگى كرده. نوال 
ــر من سال هاست كه در فرانسه زندگى  مى كند. كاملا مساله را مى شناسد. ناتالى  همس
ــين راضى نقش پدرى را بازى مى كند كه پسرش در خارج از  ــر ايرانى دارد. حس همس
ايران زندگى كرده است. خوب ايشان هم با اين موضوع غريبه نيست. اين دورى را درك 
مى كند. ماكان در ميان خانواده و دوستانش مساله مهاجرت را بارها و بارها تجربه كرده 
ــورى زندگى مى كند كه ميزبان مهاجران زيادى است. براى همه  ــت. بلز هم در كش اس
اينها اين موضوع قابل لمس است. اگر براى عده اى از تماشاگران همذات پندارى مى شود، 

به دليل همين است كه تجربه هاى مشتركى دارند. 

على راضى از بازگشت پسر نافرمان مى گويد

دشمن خودم مى شوم
 فرزانه ابراهيم زاده

به رقم بانك جهانى از سال 2009 تا 2012 حدود 
180هزارتحصيلكرده ايرانى خارج شدند. 

فكر مى كنم نمى توانيم نسبت به اين حجم زياد مهاجر 
بى تفاوت ماند. هرچند اصلا قصد نداشتم نه قضاوت كنم 

و نه پند و اندرز دهم و نه راه نشان دهم. 
مى خواستم به برخى از اين پرسوناژها بپردازم

رضا آشفته
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